
تو که به غربت گل ها  
گریستی ای مرد

گزارش شب شعر خونین دلان

 شاه محمود ترخانی

تابش در این شعر وضعیت افغانستان را با آفریقا مقایسه کرده 
و مزاری و ماندلا را جزء اســطوره ها ی تاریخ معاصر به شمار 

می آورد. او در قسمتی از شعرش گفت:
حیف شد رفتی ماندلا!

یادی باهم داشتیم من و تو شباهت ها ی ز
من هم قاتل پدر را برادر خطاب می کنم

امــا او هنوز اعتراف نمی کند که قتــل پدر یک جنایت بوده 
است.

حسین حیدربگی شاعر و داســتان نویس، در جایگاه قرار 
گرفت و شعر سپید بلند »گل مؤمنه« را  خواند. در اینجا بخشی 

از این شعر را با هم مرور می کنیم:
حالا آواره ام

به دنبال خودم می گردم
به دنبال دست هایم

پاهایم
به دنبال سرم

سرهای قبیله ام
نمی دانم در کجای این شهر

گم شده اند
در کجای این خاک؟

روحی آواره ام در شب های شغال کابل
من به دنبال مردی هستم

یاد می کشید که روزی روشنایی را فر
افشار زخمی بود 

بر زمستان های استتخوان هایش
یکی »چهارآسیاب« و شبی بر تار

یست انسان را می گر

نمی دانم این روزها
به دنبال چی هستم

گل مؤمنه
در نوبت بعدی رضا رضایی هنرمنــد دمبوره نواز در جایگاه 

ســاعت نزدیک 2 بعد از چاشت اســت. با جمعی از دوستان 
وارد ســالن اجتماعات دانشگاه ابن سینا می شویم؛ قرار است 
شب شعر »خونین دلان« در اینجا برگزار شود. این شب شعر به 
مناسبت 22 حوت، بیست ویکمین سالگرد شهادت رهبر شهید 
اســتاد عبدالعلی مزاری، دایر گردیده اســت. این ویژه برنامه 
فرهنگــی- ادبی از طرف بنیاداندیشــه با همکاری دانشــگاه 
ابن ســینا، انتشــارات امیری و انجمن دانشــجویان ابن سینا 

برگزارشده است.
مجــری برنامه، خانم حبیبه صادقــی، برنامه را اعلان کرد. 
نخســتین ســخنران برنامه دین محمد جاوید به فعالیت ها ی 
فرهنگی شهید مزاری اشــاره کرد و از فعالیت فرهنگی ایشان 
سخن گفت. او فعالیت ها ی رهبر شهید را در دو بخش آموزش 
و انتشــارات خلاصه کرد و تأسیس دانشگاه شهید بلخی را در 
قم یکی از آن فعالیت ها   برشــمرد. به گفتۀ وی، ایدۀ تأســیس 
مؤسســات تحصیلات عالــی خصوصی از جــزء برنامه های 

راهبردی آن شهید است.
جاوید در ادامه گفت: شهید مزاری جوانان را تشویق می کرد 
تا قلم به دست بگیرند و هر آنچه در ذهن دارند بنویسند؛ ازاین رو 
جوانان را به تمرین نوشــتن تشــویق می کرد. بــه گفته آقای 
جاوید شهید مزاری دســتور داده بود تا بخش »افغانستان در 
ماهی که گذشت« در مجله حبل الله اضافه شود؛ زیرا که ثبت 
و ضبط حــوادث و رویدادهای روز را به عنوان اسنادســازی 
تاریخی ضروری می دانست. آقای جاوید چاپ نشریاتی چون 
پَیک، پیام بابا، پیام مســتضعفین، حبل الله و چند نشریه دیگر 
از اقدامات و برنامه های فرهنگی و مطبوعاتی شــهید مزاری 

برشمرد.
سپس قنبرعلی تابش شاعر معاصر کشور شعر سپید و بلند 

»ماندلا« را خواند؛ شعری که اینگونه آغاز می شود:
ماندلا

آرام بخواب!
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محمود جعفری با شــعر ســپید و بلندش که حاکی روزگار 
بعد از شهادت شــهید مزاری است حاضرین را مهمانان شعر 

خودش کرد. در اینجا بخشی از شعر وی را مرور می کنیم:
ما به مرگ خود اعتراف می کنیم
ما به مرگ خود عادت کرده ایم

ما از یال اسب ها مان قمچینی ساختیم
که اینک

یانه ای شده است تا از ما تاز
آواز تلخ هفتاد پشت ما را فرایاد آرد.

ما خواسته بودیم بهشتی بنا نماییم
که نام آن افغانستان است

یغا! اما در
این سکه ناچل افتاد

خود در پی مرگ خویش برآمدیم
ین شده نفر

سر بر زانوی باد گذاشتیم
و ندانستیم که افغانستان کجاست؟

رفت و با اجرای چند کوک دمبوره در ســوگ شــهید مزاری 
دل های حاضرین در تالار را مهمانش کرد.

در ادامۀ برنامه محمود حکیمی  شــاعر از خاطراتش گفت. 
وی از خاطرات شــهید مزاری، شهید ابوذر و دوره های جنگ 
قصه کرد. از زمانی گفت که در دست طالبان اسیر می شود و به 
چارآســیاب برده می شود. طالبی که دستاری بر سر و دستاری 
بر کمر بســته اســت می آید و می گویــد: »عبدالعلی تان را هم 

گرفتیم.«
حاجی علی میرزایی نیز از خاطرات شــهید مزاری ســخن 
گفــت و از اقدام حکومت وحدت ملی مبنــی بر حکم اهدای 
عنوان »شهید وحدت ملی« به شهید مزاری اظهار خوشحالی 

کرد.
این عنوان به ابتکار اندیشــمند فرهیخته جناب استاد سرور 
دانش معــاون دوم رئیس جمهور و تلاش حاجی محمد محقق 
معاون دوم ریاســت اجرائیه و شخصیت های سیاسی دیگر از 
ســوی حکومت وحدت ملی با حکم رسمی رئیس جمهور به 
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معصومه رها، مینا نصر، خانم کبرا، ســمیع دره ای و ســید 
رضا محمدی از جمله شاعرانی بودند که به خوانش شعرهای 

خویش پرداختند.
ســید رضا محمدی با دکلمه زیبا و شــورانگیز خود محفل 

خونین دلان را  چنین پایان می بخشد:
یستی ای مرد تو که به غربت گل ها  گر
یستی ای مرد ین لحظه ز یب تر و در غر
گذشتی از عطش دشت با تبی موهوم
و کس نگفت به دنبال چیستی ای مرد

ید یه می بار شبی که برف به گل های قر
پر از درخت شدی تا بایستی ای مرد

یه شکفت نمای خستگی ات در تمام قر
و هیچ کوچه نپرسید کیستی ای مرد

یه مان اینک به خون نشسته تمامی قر
یه دار تویی و تو نیستی ای مرد که قر

ین تهاجم هست هنوز هم اثر آخر
هنوز هم اثر زخمی تبسم هست

هنوز نام تو تاب و توان مردان است
هنوز گام تو در آسمان مردان است

حدیث رنج تو را با پاره پاره خواهم گفت
و دردهای تو را با ستاره خواهم گفت
نشسته ام به عزایت، نشسته ام در خون

و بغض های گلو را شکسته ام در خون
یه نمودم کنار دار خودم دوباره گر

»دوباره فاتحه خواندم سر مزار خودم«
بگو چگونه نگویم زبی تو بودن ها

و دل چگونه ببندم به این سرودن ها
یه خون آلود سلام بر تو سلامی چو گر

ین اشک ها جنون آلود و مثل سرخ تر
میان این همه دشنه، میان این همه درد

بلند شو به جواب سلام ما ای مرد
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صنعت فیلم سازی و ســینما در افغانستان قصۀ پردردی دارد. 
بااین حــال از ســال 2001 بدین ســو به رغم همۀ ســختی ها و 
مشــکلات پیشرفت های خوبی داشــته که می توان از برگزاری 
جشــنواره های مختلف فیلم و ســینما نام بــرد. این در حالی  
اســت که دولت افغانســتان در طی ســال های گذشته برنامۀ 
روشنی در حمایت از تولیدات هنری و سینمایی نداشته است؛ 
حتی در موقعیت هایی از ســوی اهالی فرهنگ و هنر متهم به 

فرهنگ ستیزی و دشمنی با آن شده است.
اساس جشــنوارۀ بین المللی فیلم حقوق بشر افغانستان در 
سال 2011 میلادی با شــرکت تعداد زیادی فیلم های داخلی و 
خارجی شرکت کرده، گذاشته شــد. دومین دور برگزاری این 
رویداد مهم فرهنگی، دو ســال پیش با شعار »از سیب سرخی 
حرف می زنیم که سهم تمام شهروندان جهان است« آغاز شد. 
در آن جشنواره 360 فیلم شــرکت داده شده بود. بااینکه بیشتر 
فیلم ها تولید افغانســتان نبودند؛ اما سهم افغانستانی ها در آن 
پررنگ بود که می توان به فیلم های افغانســتان کوچک ساختۀ 
بصیر سیرت و آخرین رئیس جمهور از محمد جمیل ژاله اشاره 
کرد که بهترین فیلم ها و از برندگان این جشنواره شناخته شدند.
سومین جشنوارۀ بین المللی فیلم حقوق بشر افغانستان روز 
شــنبه 14 قوس 1394 در کابل افتتاح شــد. مراسم با اجرای 

موســیقی آغاز گردید. ابراهیم عارفی رئیس موسسۀ افغان فیلم 
دربارۀ جشنواره و هفتۀ حقوق بشر صحبت کرد. بعدازآن واحد 
نظری به نمایندگــی از هیأت داوران جشــنواره راجع به جوایز 

جشنواره و مسائل فرهنگی کشور صحبت کرد.
آغاز این جشنواره با نمایش یکی از بهترین فیلم های جشنوارۀ 
قبل یعنی دموکراســی چیست؟ شروع شد. در سومین دور این 
جشنواره 200 فیلم از 28 کشور برای رقابت فرستاده شده بود. از 
میان آنها 39 فیلم از 16 کشور به نمایش گذاشته شد. فیلم ها از 
نظر فرم در دو بخش داخلی و خارجی همچنین در بخش های 
مستند و داســتانی جمع آوری شــده  بودند. دو چرخه، فیلم و 
زندگی، مرد خانه، تنهایی، شانه به شانه، افغانستان درهم شکسته 
و… عنوان فیلم هایی اند که برای سومین جشنوارۀ فیلم حقوق 
بشر فرستاده شده بودند. این جشنواره در ابتدا باهدف حمایت 
از سینمای نوپای افغانستان شکل گرفت؛ اما بنا به گفتۀ ملک 
شفیعی دبیر این جشنواره تمرکز اصلی جشنوارۀ سوم به موضوع 

حقوق بشر بوده است.
هیأت داوران سومین جشــنوارۀ بین المللی فیلم حقوق بشر 
افغانستان درنهایت جوایز خود را بر اساس معیارهای اعلام شده 
به فیلم سازان و هنرمندان و همچنین بهترین فیلم ها به قرار زیر 

اهدا کرد:

گزارشی از سومین جشنوارۀ بین المللی 
فیلم حقوق بشر افغانستان

حسین علی کریمی
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لوح یادبود و ســپاس و جایزۀ نقــدی دوصد دالری بهترین 
فیلم نامه نویــس به معصومــه ابراهیمی برای فیلــم »دایره« به 
کارگردانی خودش تقدیم گردید. لوح یادبود و ســپاس و جایزۀ 
نقدی دوصد دالری بهترین فیلم برداری به سید مسعود اسلامی 
برای فیلم »دستکول گمشده« به کارگردانی نصیر هاشمی تعلق 

گرفت.
لوح یادبود و ســپاس و جایزۀ نقــدی دوصد دالری بهترین 
بازیگر مرد به مرتضی علوی برای بازی در فیلم ماز به کارگردانی 
سید مسعود اسلامی و لوح سپاس و جایزۀ نقدی دوصد دالری 
بهترین بازیگر زن به خانم خوشبو یوسف زی برای بازی در فیلم 

آب به کارگردانی سید جلال روحانی اهدا گردید.
لوح سپاس و یادبود جشنواره و همچنین جایزۀ نقدی دوصد 
دالری را فیلم تارگتینگ از آن خود کرد. به دلیل نبود فیلم ســاز 
در افغانستان از خانم فرشتۀ کاظمی بازیگر فیلم دعوت گردید تا 

روی صحنه آمده و جایزه را تحویل بگیرد.
لوح ســپاس و یادبود سومین  جشنواره و همچنین تشویقی 
هیأت داوران به فیلم های دانشجویی به سلطانعلی نظری برای 
فیلم ردپا اختصاص یافت. لوح تقدیر جشــنواره و جایزۀ نقدی 
پنج صد دالری همچنین تندیس صلصال جشــنواره به بهترین 
فیلم داستانی در بخش فیلم های داخلی به انتخاب هیأت داوران 

فیلم آنجلوس ناووس به کارگردانی ابوذر امینی تعلق گرفت که 
به دلیل عدم حضور فیلم ســاز در جشنواره سید رضا محمدی 
رئیس اتحادیۀ نویسندگان افغانســتان جایزه ایشان را از هیأت 

داوران تحویل گرفت.
در بخش فیلم های بین المللی جوایز ســومین جشــنواره به 

فیلم های زیر تعلق گرفت:
لوح تقدیر، یادبود سومین جشــنواره و جایزۀ نقدی پنج صد 
دالری و تندیس جشــنواره به فیلم من ریوا هستم به کارگردانی 
نورس ســاگر از کشور ســویدن، لوح تقدیر، یادبود جشنواره، 
جایــزۀ نقدی پنج صد دالری و تندیس جشــنواره به فیلم پیوند 
خونی به کارگردانی نمیشا موکرجی از کشور کانادا تعلق گرفت.
در بخش حقوق بشــر این جشــنواره، لوح تقدیر و تندیس 
جایزه فعال حقوق بشــر به باقی ســمندر بــرای فعالیت های 
حقوق بشری و تلاش های ایشان در عرصه های اجتماعی تعلق 
گرفت. همچنین لوح تقدیر و تندیس جایزه فعال حقوق بشــر 
به داکتر ســیما ثمر به خاطر یک عمر تلاش مســتمر ایشان در 
زمینه های آموزشــی، صحت و... اختصاص یافت. سرانجام 
جایزۀ یک عمر فعالیت ســینمایی از ســوی کمیتۀ داوران این 
جشــنواره به انجنیر لطیــف احمدی بــرای یک عمر فعالیت 

195سینمایی تعلق گرفت.



گزارشی از جشنوارۀ بین المللی 
فیلم مهرگان

محمد  کیامهر

دومین جشــنوارۀ بین المللی فیلم مهرگان پس از پشــت ســر 
گذاشــتن موانع فــراوان امنیتی و چندین ماه تأخیر ســرانجام 
شامگاه پنجشنبه 16 میزان با برپایی آیین اختتامیه در کابل پایان 

یافت.
این جشنواره که از روز یک شنبه 12 میزان با پیام معاون اول 
رئیس جمهور و حضور کارشناسان ادارۀ امور و مشاورین دفتر 
ریاست جمهوری، مقامات وزارت فرهنگ و شمار  زیادی از 
هنرمندان در تالار »مرکز ســاینس وزارت معارف«  افتتاح شد 

پس از پنج روز به این دوره از کار خود پایان داد.
در روزهای نمایش فیلم ها و برنامه های جانبی، یکی از روزها 
به قدردانی از هنرمندان پیش کسوت سینما اختصاص یافته بود. 
عصر سه شنبه 14 میزان از نیم قرن کارنامۀ هنری استاد قادر فرخ 
و تلاش های بانو عقیله رضایی با حضور هنرمندان و اســتادان 

کادمی هنر نیکوداشت شد. دانشگاه در تالار نمایش آ
عصر پنج شنبه 16 میزان آیین خاص اختتامیه و مراسم اهدای 
جوایز برگزار شــد و در این برنامه، پس از اعلام 27 کاندیدای 
دریافت جایزه، 11 جایــزه به برندگان بخش های مختلف اهدا 

شــد و برندگان آن سوار بر »اســب زرین« به خانه های خود 
رفتند.

اســب زرینِ بهترین تدوین را ادریس صالحی برای تدوین 
فیلمِ فصل معکوس دریافت کرد و اسب زرین بهترین هنرپیشۀ 
زن به بانو لینا علم برای بازی در فیلم ناشــناخته تعلق گرفت. 
سعادت بهنام هنرپیشۀ خردســال جایزه بهترین هنرپیشۀ مرد 
را گرفت. سید شــهاب الدین احمدیار تندیس بلورین بهترین 
فیلم نامه را از آن خود کرد. فیلم واســکت، اسب زرین بهترین 
فیلم از نگاه هیأت داوران را در بخش نویســندگی و کارگردانی 

گرفت.
تندیــس بلورین بهتریــن صدابرداری به جلال حســینی، 
صدابــردار فیلم آخــر قصه اختصاص یافــت و جایزۀ بهترین 
نورپردازی را حامد رحیمی برای نورپردازی فیلم »گل« دریافت 
کرد. اســب زرین بهتریــن تصویربرداری به ذبیح الله ســیفی 
عسکری برای کارگردانی فیلم گل تعلق گرفت و جایزه بهترین 
کارگردانی به نمایندۀ غلام رضا جعفری، کارگردان فیلم قهوه و 
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در بخش مســابقۀ مواد تبلیغاتی ادریس صالحی لوح یادبود 
ســاخت بهترین تریلر فیلم را دریافت کرد. احمد ظفر محبی 
جایزۀ بهترین طراح پوســتر فیلم را برای طراحی پوســتر فیلم 
هفتاد ثانیه تا پیروزی گرفت. اســب های جشنواره در حالی به 
هنرمندان اهدا شــد که هم زمان با آن یکی از کافه های نزدیک 
محل برگزاری جشــنواره موردحمله یک گــروه انتحاری قرار 

گرفت.
در شــب افتتاحیۀ جشــنوارۀ فیلم مهرگان اطراف سفارت 
روسیه که به محل جشنواره نزدیک است موردحمله انتحاری 
قرار گرفت و شــلیک های دوام دار گلوله آرامش لغزان کابل را 

سلب کرد.
جشنوارۀ فیلم مهرگان به علت مشکلات امنیتی با 9 ماه تأخیر 
برگزار شــد. دور دوم این جشــنواره که قرار بود زمستان سال 
گذشته در ســالن آمفی تئاتر مرکز فرهنگی فرانسه افتتاح شود؛ 
اما دو روز مانده به مراسم افتتاحیه زمانی که همه چیز آماده بود 
و مهمانان داخلی و خارجی دعوت شــده بودند سالن یادشده 
موردحمله انتحاری قرار گرفت که به دلیل کشته و رخمی شدن 

هنرمندان جشنواره برای مدت طولانی به تعویق افتاد.
کادمی هنر و علوم ســینمایی و  علی محمدی کیان، رئیس آ
دبیر جشنواره در روز افتتاحیۀ جشنواره سال گذشته را بدترین 
سال برای ســینمای افغانســتان توصیف کرد. ابراهیم عارفی 
رئیس افغان فیلم با ابراز نگرانی از وضعیت هنرمندان گفت: در 
9 ماه گذشته 50 فیلم ساز کشور را ترک کرده و دولت افغانستان 
به جای فرهنگ مداری، فرهنگ ستیزی را در پیش گرفته است.
در دومین جشــنوارۀ فیلم مهرگان 190 اثر در بخش مسابقه 
ملــی، نمایش ویژه، بخش بین الملل و مســابقه مواد تبلیغاتی 

شرکت کرده بودند.
کادمی هنر و علوم ســینمایی و  این جشــنواره با مدیریت آ
همکاری شرکت تبلیغاتی کابل پِن، روزنامه 8 صبح، موسسۀ آمو 
مدیا، ریاست افغان فیلم و تالار مرکز ساینس وزارت معارف از 
12 تا 16 میزان برگزار شد. به گفتۀ برگزارکنندگان این جشنواره، 
قرار اســت دوره های بعدی جشنواره همه ساله در همین تاریخ 

برگزار شود.
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گزارشی از فعالیت های ادبی در کابل 
با نگاهی به فعالیت های بنیاد اندیشه

پس از فروپاشی رژیم طالبان و استقرار دولت موقت، حرکت ها 
و فعالیت هــای ادبی نیز آغــاز گردید. حلقــات و انجمنهای 
ادبی زیادی در پایتخت، هرات، بلخ، ســمنگان، بدخشــان، 
تخار و غزنی شــکل گرفت. از میان حوزه هــای ادبیِ هرات، 
مــزار، بلخ، تخار و کابل، دو حوزۀ ادبی بلخ و کابل بیشــتر از 
همه درخشــیدند. فعالیت هــای ادبی در کابــل از اوایل دهۀ 
هشتاد شــروع شد. این روند با تأســیس انجمن های مختلف 
ادبی- فرهنگی، جلســات نقد ادبی، کارگاه های آموزش شعر 
و داستان، محافل شــعرخوانی، همایش های دیگر فرهنگی- 
ادبی به رونق فعالیت ادبی جان داد و تأثیر فراوانی روی تربیت 
شاعران و تولیدات ادبی برجای گذاشــت؛ تا آنجا که می توان 
شــاعران برآمده از این دوره را جزء بهترین شــاعران معاصر 

افغانستان به شمار آورد.
متأسفانه این رونق، تحت تأثیر عوامل متعددی نتوانست دیر 
بپاید و شکوه و جلال خویش را حفظ کند. یکی از این دلایل 
وابستگی این نهادهای فرهنگی و ادبی به گروه ها و جناح های 
سیاسی بود. تعلقخاطر این نهادها به احزاب سیاسی باعث  شد 
تا شــماری از شاعران و نویســندگان، از رفتن در محافل ادبی 

وابســته بپرهیزند؛ درنتیجه یا خانه نشین شوند و یا به نهادهای 
فرهنگی مخالف روی بیاورند.

وابســتگی اقتصادی عامل دیگری بر این مســئله به شمار 
مــی رود؛ زیــرا نهادهای فرهنگــی عمدتــاً غیراقتصادیاند. 
فعالیت های ادبیِ آنها هرگز نمی تواند نیازمندی اقتصادیشــان 
را بــرآورده ســازد. ازاینجهــت نهادهای ادبی بــدون اتکا به 
حمایت هــای اقتصادی امکان ظهــور و دوام ندارد. نهادهای 
ادبی که طی این ســال ها در کابل شــکل گرفتند، نیز به دلیل 
نداشــتن و یا عدم تــداوم کمک های اقتصــادیِ جریان های 

سیاسی از فعالیت بازماندند.
برخــی از نهادها و انجمن هــا که کارهایشــان را از طریق 
پروژه های خارجی بهپیش می بردند، با قطع شدن این پروژه ها 
دست از فعالیت کشیدند. درنهایت محافل ادبی از رونق خود 
بازایستاد. مهاجرت شمار قابلتوجهی از شاعران و نویسندگان 
از کشور، عدم همدلی نســل قدیم با نسل جدیدی از شاعران 
و نویسندگان، نداشتن بنیه های فکری ادبی و کارکرد قابلقبول 
نهادهای فرهنگــی- ادبی از دیگر عواملــی بودند که موجب 
تعطیلــی انجمن های ادبــی و درنتیجه رخــوت ادبی در کابل 

محمد جاوید
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گردیدند؛ اما در این میان، نهادهای انگشت شــماری هم باقی 
ماندند که به فعالیتهایشان ادامه دادند؛ که از آن جمله می توان 
کادمی هنر  به انجمن قلم، خانۀادبیات، کاشــانۀ نویسندگان، آ
و علوم ســینمایی، دُردَری و... اشــاره کرد و جمع هایی چون 

انجمن دَمَنَه و دیگر نهادهای مشابه از فعالیت بازماندند.
البته طی سال های اخیر نهادهای تازۀ ادبی نیز آغاز به فعالیت 
کرده اند و کموبیش مسیرهای تازه ای را تعقیب می کنند. یکی 
از این نهادها، »بنیاد اندیشــه« اســت. بنیاد اندیشه یک نهاد 
علمی- فرهنگی اســت که بهدور از اغراض سیاســی توسط 
شــماری از نخبگان علمی- فرهنگی جامعه ایجاد شده است 
و در حوزه های مختلف، علمی، پژوهشــی، آموزشــی و ادبی 

فعالیت هایش را آغاز کرده است.
نخستین دســت آورد این نهاد، فصلنامه علمی- تخصصی 
اندیشه معاصر است که شمارۀ نخست آن از چاپ بیرون شده و 
شماره دوم آن نیز بهزودی از چاپ بیرون خواهد آمد. همچنین 
از دیگر دستآوردهای آن اقدام به نشر فصلنامۀ فرهنگی، ادبی و 
هنری است که در جهت تقویت و حمایت از فرهنگ، ادبیات 
و هنر با رویکرد ادبیات و هنر افغانستان و ملل و همچنین ایجاد 
یک کانون ماندگار فرهنگی، ادبی و هنری گام برخواهد داشت.
بنیاد اندیشــه ضمن باور به ارزش هــای ماندگار فرهنگی و 
پاسداری از فعالیت های فرهنگی نهادهایی چون انجمن ادبی 
کابل، انجمن ادبی هرات و... که در طی سالیان گذشته رسالت 

فرهنگی، ادبی و هنری را بر دوش کشیدند، تلاش می ورزد که 
کارهای مؤثر، سامان یافته و پخته ای را عرضه کند.

بنیاد اندیشــه علاوه بر نشر این دو فصلنامه و فصلنامه های 
دیگر که شاید به نشر خود آغاز کنند، برنامه های دیگری از قبیل 
چاپ آثار علمی- پژوهشی، برگزاری کارگاه های داستان نویسی 
و شعر نیز دارد. کارگاه های ادبی و یا جلسات هفتگی نقد شعر 
یکی از این برنامه هاســت که از ســه ماه بدین سو هر هفته به 
روزهای پنجشــنبه در مرکز »بنیاد اندیشــه« برگزار می گردد و 
شاعران جوان و خوش قریحه در آن اشتراک کرده به بحث روی 

مسائل ادبی و شعری می پردازند.
و آخرین نکته اینکه بنیاد اندیشه صرفاً با رویکرد فرهنگی، 
علمی تأسیس شده است. این نهاد رویکرد سیاسی و اقتصادی 
ندارد تا از شــعور فرهنگی- علمی به شــعار فرهنگی و علمی 
متوسل و متمسک شود؛ بنابراین این نهاد یک حرکت فرهنگی 
است و قصد دارد تا زمینۀ شکوفایی نسل جوان و پویا را فراهم 
سازد و  راه را برای ارائه بهتر خدمات چاپ و نشر آثار علمی و 

ادبی برای نخبه گان فکری هموار نماید.
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در تاریخ 17 جدی سال 1394 از یک عمر فعالیت های ادبی و 
فرهنگی شــادروان محمدناصر نصیب شاعر و نویسندۀ کشور 
توســط »مجمع فرهنگی چُوغَس« در کابل نیکوداشت برگزار 
گردید. تعداد زیادی از شــاعران، ادب    دوســتان، اســتادان و 
هنرمندان شرکت کردند که برخی از شرکت کنندگان از کارنامه 

و فعالیت    های ادبی و فرهنگی آن شادروان سخنرانی کردند.
روانشاد محمدناصر نصیب شاعر، ادیب و آموزگار در سال 
1307 هجری شمسی در روستای کلاندیار راقول ولسوالی مرکز 
بهســود ولایت وردک در خانوادۀ فرهنگی پا به عرصۀ زندگی 
گذاشت، وی در سال 1345 اولین مجموعه اشعارش نشر شد. 
سال 1365 هجری شمسی مجموعه ای دیگری از شعرهایش 
را بنام »گله ای کهسار« به چاپ رسانید. از وی در سال 1370 
هجری شمســی دفتری دیگری بنام »زمزمه های روســتا« که 
شامل دوبیتی هایی از خود ایشان و دوبیتی های محلی است به 
چاپ رسید. همچنین روانشاد نصیب پژوهش های ارزنده ای را 
در بخش هــای ادبیات عرفانی و فرهنگی و فولکلور از خود به 

یادگار گذاشته است.
نفیســه نصیب اولین ســخنران این برنامه بود. او در بخشی 
از صحبت هایــش در مــورد ویژگی هــای اخلاقی شــادروان 
نصیب چنین گفت: استاد نصیب برای تأمین عدالت و برابری 
جنسیتی، قومی و مذهبی مبارزه کرد. خانم نصیب در قسمت 

دیگر از سخنانش گفت: »افتخار دارد که دختر مردی است که 
زبان درد و رنج مردمش بوده است.«

غفور لیوال معین وزارت ســرحدات، اقوام و قبایل دومین 
ســخنران این برنامه بود. لیوال صحبت هایش را با این شعر از 
شــادروان نصیب آغاز کرد: »خوشا روزی که پشتون و هزاره، 
تعصب را نهند هــر دو کناره«. لیوال دربارۀ روانشــاد نصیب 
گفت: »او شخصیت مهربان، دلسوز و عالی داشت. از همان 
دوران جوانی که با اســتاد آشنا شدم سخت تحت تأثیر اخلاق 
نیکو و شخصیت منحصربه فرد او قرار گرفتم. او برای من قبل 

از اینکه یک شاعر و یا آموزگار باشد مثل کاکایم بود.«
لیوال گفت: اســتاد از معدود شاعرانی است که هم به زبان 
دری و هم به زبان پشتو شعر سروده است. استاد نصیب جزء 
شــاعرانی بود که ویژگی های زبان پشتو را به درستی درک کرده 
بود. لیوال افزود: جامعۀ هزاره از ادبیات فولکلور ارزشــمندی 

برخوردار است.
هادی میران شــاعر معاصر، ســومین ســخنران این برنامۀ 
فرهنگی و ادبی بود. آقای میران بیشتر دربارۀ شخصیت ادبی و 

اخلاقی روانشاد نصیب صحبت کرد.
او گفت: استاد نصیب بدون هیچ تردیدی یکی از چهره    های 
مانــدگار در ادبیات فولکلور هزارگــی و از بنیان گذاران معارف 
مدرن در افغانستان است. استاد نصیب یک آموزگار متعهد به 

حسین علی کریمی
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ارزش های انســانی و در تلاش ایجاد فضای وحدت و همدلی 
میان مردم افغانســتان بود. او در گوشه گوشــۀ افغانستان برای 
همدلی و هم    زیستی مسالمت آمیز میان اقوام افغانستان زحمت 
کشید و در کشــاکش روزگار و در گذرگاه پرپیچ وخم زندگی با 
مشــقت های نیز مواجه گردیده اســت، طوری که بخش مهم 
از سروده    های اســتاد برگرفته از وضعیت موجود و هنجارهای 
مسلط بر مناسبات اجتماعی زمان وی است. او در شعرهایش 
از جدا افتادگی های مردم افغانستان سخن می گوید و از کسی 
که قربانی تبعیض و تعصب است. مشکل ما در افغانستان عدم 
نظام دانایی است و اســتاد نصیب یکی از چراغ افروزان دانایی 
و از بنیان    گذاران نظام دانایی در افغانســتان است؛ زیرا کسانی 

که تعلیم و تربیت را ترویج می    کنند از چراغ افروزان دانایی اند.
میران در بخش دیگر از ســخنانش گفت: قطع نظر از اینکه 
در صنایع شــعری، اســتاد چقدر تسلط داشــت و چه قدر از 
شگردهای شعری استفاده می کرد که یک بحث جدا است؛ اما 
آنچه او را در تاریخ ادبیات فولکلور افغانستان برجسته و ماندگار 
می سازد کارهای ارزشــمند و سروده های ارزشمند او در زبان 
دری و لهجۀ هزارگی اســت. او در لهجۀ     هزارگی دوبیتی های 
بســیار فراوان ســروده اســت که بیان    گر وضعیت اجتماعی، 
مناسبات اجتماعی و ســنت و قراردادهای حاکم بر مناسبات 

اجتماعی زمان وی است.

چهارمین ســخنران ایــن محفل آقای وثیــق رئیس روابط 
سیاســی اداره امور ریاســت جمهوری بود. او گفت: یکی از 
همکاران نزدیک اســتاد هســتم که نزدیک به ده سال در یک 
اداره باهم یکجا کار کردیم. استاد نصیب از عصر خود یک قدم 
پیش تــر بود. اگر همه مثل اســتاد نصیــب می بودند اینک ما 
افغانستانی آباد و مترقی داشتیم. او هیچ وقت از اصول انسانی 
کــه برای خود تعریــف کرده بود فراتر نمی رفــت. از همین رو 

همیشه از ارزش های انسانی پاسداری می کرد.
پنجمین ســخنران این محفل آقای جلال نورانی همکار و 
دوست نزدیک روانشــاد نصیب بود که از خاطرات مشترکش 
با وی صحبت کرد. او گفت: در دهۀ 60 خورشــیدی با استاد 
آشنا شدم. هردویمان در روزنامۀ »انیس« همکار بودیم. آقای 
نورانی افزود: استاد علاوه بر اشعار عاشقانه و عارفانه طنزهای 
منظوم بسیار پخته    ی نیز داشت که تعدادشان آن زمان در روزنامۀ 
»انیس« چاپ شد. نورانی از خانوادۀ استاد خواست تا طنزهای 
آن شادروان را جمع آوری کرده و زمینۀ چاپ آن را فراهم کنند.

در پایان برنامه محمدصابر نصیب فرزند شادروان نصیب از 
برگزارکنندگان و شرکت کنندگان این محفل سپاس گزاری کرد. 
سپس و محفل با اجرای ترانۀ شــنیدنی از شعرهای شادروان 

نصیب توسط نعمت الله عزیزی به پایان رسید.
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صلح لبخند می زند

قدرت الله رجوی

ســازمان اجتماعی دنیای بدون خشونت با شعار صلح لبخند 
می آورد، نمایشگاه عکسی را زیر نام هزار لبخند برای صلح در 
شهر کابل به مدت سه روز در سه نقطۀ مختلف این شهر برگزار 
کرده بود. هدف از برگزاری این نمایشــگاه حمایت از نیروهای 
امنیتی کشور و انتقال لبخند و شادی شهروندان افغانستان به 
این نیروها بود. عکس های این نمایشــگاه به مدت شــش ماه 
توســط یک کمپین، از اقوام مختلف افغانســتان و شهروندان 
دیگر کشــورها جمع آوری شد. معیار گزینش عکس های این 
نمایشــگاه لبخند آن عکس ها بوده است که حس خوشی را به 
هموطنان مان انتقال دهد و زندگی و امید در آن لبخند دیده شود.
روز اول ایــن نمایشــگاه در قصــر دارالامان برگزار شــد. 
فیض احمــد صــداق رئیس ســازمان دنیای بدون خشــونت 
می گوید: هــدف از برگزاری این نمایشــگاه نه تنها حمایت از 
نیروهای امنیتی کشور اســت؛ بلکه رساندن پیام صلح از یک 
انسان به انسان دیگر، آوردن اتحاد بین مردم افغانستان، معرفی 
مخروبه های نسل ویرانگر به نسل جوان و تشویق جوانان برای 
بازســازی افغانستان اســت. آقای صداق همچنین می افزاید: 

نسل امروز افغانستان شــاید صلح را در زندگی خود نبیند؛ اما 
برای نجات نسل بعدی از خشونت و جنگ باید تلاش کند.

شش ماه پیش، اعضای این سازمان، کمپین هزار لبخند برای 
صلح را زمانی از کابل آغاز کردند که فضای افغانســتان کاملًا 
ناامیدکننده شده بود. تعداد زیادی از جوانان، وطن را به مقصد 
کشــورهای اروپایی ترک می کردند. این کمپین خوشــبختانه 
توانســت به چندین کشــور دیگر نیز راه یابــد. در این کمپین، 
افــرادی با ادیان و نژادهای مختلف، عکس های لبخند خود را 
برای این سازمان ارسال کردند؛ با این هدف که صلح و دوستی 
را از طریق لبخند زدن که زبان مشترک تمامی انسان هاست، در 

سراسر جهان به ویژه افغانستان گسترش یابد.
همچنین نشان داده شود که تمام مردم دنیا ازجمله شهروندان 
افغانستان از جنگ خسته اند. آنان صلح می خواهند. آنان دیگر 
نمی خواهند که فرزندانشــان و نسل فردا قربانی سیاست های 
غلط گذشته شوند. می خواهند بگویند: ملاک برتری انسان ها 

فقط انسانیت آنان است نه نژاد، دین، قوم و غیره.
فیض احمد صداق در ادامه می افزاید: در روز اول نمایشگاه، 
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عکــس لبخند شــهروندان کشــورهای مختلــف را در کنار 
خرابه های قصــر دارالامان نصب کردیم تابه جهانیان نشــان 
دهیم که نسل امروز، خرابه های گذشته را با لبخند می سازند و 
دیگر نمی خواهند در کشورشان جنگ و خشونت افزایش یابد. 
مردم افغانستان مکلف هستند تا راه بدون خشونت را برای حل 

مسائل ملی و داخلی شان انتخاب کنند.
در ابتــدای برنامه محمد کاوه بــرای حاضران، چند آهنگ 
دل نواز اجرا کرد. سپس فیض احمد صداق رئیس سازمان دنیای 
بدون خشــونت و دیگر همکاران برنامه دقایقی چند به تشریح 
برنامه پرداختند. در ادامه برنامه راشــد آریا یکی از چهره های 
امســال ســتاره افغان، برای حاضران از صلح خواند و گوش 
آنان را نوازش داد که با تشــویق حاضران نیز همراه بود. سپس 

شرکت کنندگان به تماشای عکس های لبخندها پرداختند.
فاطمه یکی از اشتراک کنندگان این نمایشگاه می گوید: این 
نمایشــگاه برای تشــویق و روحیه دادن مردم مفید است. وی 
افزود: در واقعیت این چنین فعالیت های مدنی می تواند تصویر 
مثبت از افغانســتان برای جهانیان ارائه کند تا جهان بداند که 
در افغانستان کسانی هســتند که برای آوردن صلح از راه بدون 
خشونت مبارزه می کنند و تعداد زیادی از شهروندان این کشور 
خودشــان را در قبال سرنوشت شــهر و سرزمینشان مسئول 

می دانند.
روز دوم نمایشــگاه به تاریخ چهارشــنبه 14 دلو دریکی از 
رســتوران های کارته سه برگزار شد. درآمد این رستوران صرف 
درمان معتادان می شود. جمع زیادی برای بازدید از نمایشگاه 
به این رســتوران آمده بودند. با دیدن عکس ها، لبخند صلح بر 

لبانشان نقش بسته بود.
روز ســوم و روز اخیر نمایشــگاه هزار لبخند برای صلح به 

پنج شــنبه 15 دلو در دفتر نهاد دانش آموختــگان افغان برگزار 
شد. در ابتدای برنامه فیض احمد صداق رئیس سازمان دنیای 
بدون خشونت پیرامون نمایشگاه صحبت کرد. وی از داکتر لوتر 
کینگ این مبارز آزادی خواه که پایبند به عدم خشونت بود سخن 

گفت.
 ســپس آقای باری ســلام رئیس نهاد دانش آموختگان طی 
صحبتی پیرامون این برنامه بر لزوم وجود چنین برنامه هایی برای 
ترویج فرهنگ صلح در جامعه تأکید کرد. در ادامۀ برنامه گروه 
تئاتر به اجرای نمایــش جالبی برای حاضران پرداخت. بعد به 
حاضران فرصت داده شــد تا نظر خود را پیرامــون برنامه ابراز 

کنند.
قرار شــد این نمایشگاه یک ماه بعد در شهر مزار شریف نیز 
برگزار گردد. برخی از برگزارکنندگان این نمایشــگاه می گویند: 
تعــداد زیادی از فعالان جامعۀ مدنــی در ولایت های مختلف 
کشــور برای برگزاری نمایشــگاه در ولایاتشــان تمایل نشان 
داده اند. از سوی دیگر ابراهیم صافی رئیس انجمن اندیشۀ بدون 
مرز از ســویدن خبر می دهد که قرار است به زودی نمایشگاه 
هزار لبخند برای صلح در چند شــهر سویدن نیز برگزار گردد تا 
صدای صلح خواهی و پیام صلح این ملت جنگ دیده را فراتر از 

مرزها بکشاند.
قابل یادآوری است که این نمایشگاه از سوی سازمان دنیای 
بدون خشــونت با همکاری انجمن اندیشــه بدون مرز، نهاد 
دانش آموختگان افغان، انجمن علمی امید جوانان، رســتوران 
تــاج بیگم و موسســۀ مطالعات حقوق بشــر بــرای صلح در 

افغانستان برگزار شد.
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